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  چكيده 
لحاظ ساختاري و از را شعر كوتاه ژاپني ،»ايكوه«، شعر شفاهي و محلي بلوچي و »ليكو« ،در اين مقاله

ند، ه هستقافيآن هم هايبيتي بلوچي با وزن هجايي است، مصرع. ليكو شعر تكايم كردهمحتوايي مقايسه 
آغازين شعر  ةشود و موضوع آن ملموس و درمورد اتفاقات روزمره است. هايكو قطعالبداهه سروده مي في

عنوان دارد، تا اوايل قرن بيستم بانام  »هوكوّ«آغازين كه  ةبوده است. اين قطع »نو رنِِگاكايهاي«بلندي به نام 
ري . هايكو قالب شعشدنو رنِگا مستقل كايطور كامل از هاي ستم بهدر اوايل قرن بيو  شدهايكو شناخته نمي

ليكو  مانندتشكيل شده است. هايكو نيز  ،پنج هجا - هفت - صورت پنج به ،كوتاهي است كه از هفده هجا
هاي . برخي ويژگيداردو وزن هجايي است هاي ملموس مورد وقايع و پديدهشود و در البداهه سروده مي في

تعداد هجا، جايگاه درنگ، انتخاب  :ازاند  عبارت ،در اين مقاله هايكو و ليكو ةبراي مقايسمحتوايي ساختاري و 
ها، واژگان فرهنگي، تشبيهات، هنجارگريزي معنايي، واژه هنجارگريزي سبكي، اسامي خاص، وامواژگان، 

يعني  ،جز در يك مورد هبررسي نشان داد كه هايكو و ليكو باين گرايي. هاي قومي و واقع بازنمود نگرش
  ند.هست ها مشتركويژگي ةهنجارگريزي معنايي، در هم

 
 .واژهكاي نو رنِگا، فصلهايكو، ليكو، هوكوّ، هاي واژگان كليدي:
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  و بيان مسئله مقدمه .1
درخور طور جداگانه  هريك به، )يشعر ژاپن( 2و هايكو )محلي بلوچي شعر شفاهي و( 1ليكوهرچند 

اي است كه در يك ها به گونه هاي ساختاري و محتوايي آنشباهت ند،هست ناسانهشتحليلي زبان
ليكوهاي بلوچي  درمورد هاي اندكيتوانند ارزيابي شوند. تاكنون پژوهشاي ميبررسي مقابله

محتوايي ليكو،  -اشاراتي بر تحليل ساختاري« عنوان  با )1387افراشي ( مقالةاست و  شده انجام
اي  مقابل، مطالعات گستردهدر ؛است اين مورد شناختي درتنها پژوهش زبان ،»وچيشعر شفاهي بل

 انجامسوي پژوهشگران خارجي هايكوهاي ژاپني، چه ازسوي پژوهشگران ژاپني و چه از ةدربار
  اند.هاي شعر بسياري از اقوام و ملل نيز با هايكو مقايسه شدهگونه و است شده

هاي هاي متعدد از هايكو به زبانهايكوهاي ژاپني و ترجمه دربارةها تعدد و كثرت پژوهش
لحاظ ساختاري و محتوايي در  هايكو به كند كه احتمالاًمختلف، اين انديشه را به ذهن متبادر مي

شعري  ة. اين گونشود ميشود كه در ادبيات ملل، پيوسته براي آن متناظر پيدا قالبي سروده مي
هاي هاي هايكو از ژاپني به زباندهد و ترجمهه ترجمه تن ميهاي شعر، ببرخلاف ساير گونه

پذيري دلايل ترجمه دربارةنمايد. تعمق هاي شعر، غريبه نميهاي ديگر گونهمانند ترجمه ،ديگر
است كه  اين جالب ةنكترسد. نظر مي  ر توجهي بهخودر ةنكت 3شناختي شناسي هايكو، در شعر

، مانند بيت كردي و شعر گيلكي هسا، ار گويشي ايرانيتي از اشعهاي متفاوگونهبر ليكو،  علاوه
  .هستند لحاظ ساختاري و محتوايي با هايكو قابل مقايسه به

طرح اين ) و 40- 27: 1387(افراشي، » محتوايي ليكو، شعر شفاهي بلوچي - تحليل ساختاري«
وچي و هايكوي كه ليكوي بل )1378و افراشي ( پژوهشگر افغاني ،)1386سوي شعور (فرض از

  انجام پژوهش حاضر را فراهم آورد. ةند، انگيزهست ژاپني اشعاري قابل مقايسه
  گرفته است؛ از اين قرار كه: ال اصلي شكلؤدوس پژوهش حاضر برمبناي طرح

  ؟توان يافت مي ليكو هاي ساختاري ميان هايكو و چه شباهت .الف
  ؟معرفي كرد نتوا ليكو مي و هاي محتوايي ميان هايكو چه شباهت .ب

  :اند از عبارتگرفته است كه   هاي پژوهش حاضر شكل يهفرض شده، ذكرال ؤبرمبناي دو س
  ها با هم شباهت دارند. كاررفته در آن هاي واژگاني به لحاظ حوزه به و ليكو هايكو .الف
هاي  شها، بازنمود نگر در آن هرفتكار توايي با توجه به تشبيهات بهلحاظ مح به و ليكو هايكو .ب

 
1 Liku 
2 Haiku /俳句 
3 cognitive poet ics 
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  به هم شبيهند. بوده و گرايي واقع قومي و
ليكوهاي بلوچي با استناد به  ،تحليلي است. براين اساس توصيفي و ،روش پژوهش حاضر

 ةبا مشاور آوري و ) جمع1387افراشي ( ةنيز مقال) و 1384مؤمني ( ةنوشت صد ليكوكتاب 
هايكو از منابع ايراني قطعه  زاردو ه. تعداد بيش از ه استتصحيح و بازنويسي شد 4گويشور بلوچ

سپس  ؛شدهها در مقاله ارائه  اي از تحليل آن و گزيده هآوري و مطالعه شد ايراني جمع  و غير
  .ه استمحتوايي هايكو و ليكو با هم مقايسه شد هاي ساختاري و ويژگي
  

  تحقيق ةپيشين. 2
، اشاره ستا  انجام شده طور مختصر به مطالعاتي كه درمورد هايكو و ليكو در اين بخش به

  كنيم. مي
  
  . هايكو2- 1

سبك  شاعران معروف و صاحب ؛پردازيمگيري و سير تحول هايكو ميبه منشأ، شكل ،دامهدر ا
  . پردازيم ميهاي ژاپني به تحليل ساختار و محتواي هايكو سپس ؛كنيم ميهايكو در ژاپن را معرفي 

  
  گيري و سير تحول هايكوكلش. 2- 1- 1

اين  .شد آوري  معصورت مكتوب ج به 5»يوشومان«شعر ژاپني به نام  ةمجموع م،شتم در قرن ه
وده شده است. در اين شعر است كه توسط طبقات مختلف مردم سر 4500 مجموعه شامل
). در اينجا به دو 3: 1377، 6شود (تاواراتانيلحاظ ساختاري چهار نوع شعر ديده ميمجموعه، از

  :هستندگيري و سير تحول هايكو مرتبط كه به شكلكنيم  مي اشارهنوع از اين اشعار 
  (شعر كوتاه) 7تانكا. الف
دارد. هجا  31شعري است كه از واحدهاي سه و پنج هجايي ساخته شده است و مجموعاً  ،تانكا

  صورت زير است: ز راست به چپ در زبان فارسي)، به(اترتيب قرار گرفتن هجاها 
 (همان). 7- 7/  5- 7- 5

  است:تانكا  ،1 ةنمون
 

4
اآقای سامان م    صف

5 Many oushuu/万葉集 
6 N. Tawaratani/俵谷 
7

 tânkâ/短歌 
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1. にきた う に        nikitâ u ni  
船乗りせむと               funâ norisemu to 

月待てば                        tsuki mâtebâ 

しほも かなひぬ        shihomo kânâhinu  

今漕ぎ出ない                imâ kogi denâi  

  .كشيمپارو نمي موجر درياي بيب به انتظار ماه شويمبه قايق سوار مي، تاكيدر سواحل ني
  ).13- 12: 1386(ذاكري،  8»آكيمي«

  (شعر طولاني) 9چوكا ب.
اين شعر از تكرار واحدهاي پنج هجايي و هفت هجايي ساخته شده است. ترتيب قرار گرفتن هجاها 

  صورت زير است: (از راست به چپ در زبان فارسي) به
5 -7  /5 -7 -7  
  (همان). 7- 7/  5- 7- 5

  ).Higginson, 1985: 181( از وزن چوكا گرفته شده است وزن تانكا
  : ايم را آوردهدر زير يك نمونه چوكا 

2.天地の 別れし時ゆ 神さびて 高く貴き するがわなる 富士の高嶺 

を 天の原 振り放(さ）け見れば 渡る日の 影も隠らひ 照る月の 光も

見えず 白雲も い行きはばかり 時じくぞ 雪は降りける 語り継ぎ 言

ひ継ぎ行かむ 富士の高嶺は 

   Tenchi no wâkâreshi tokiyu kâmisâbite tâkâku toutoki surugâ wâ nâru fuji no 

tâkâne o âmâ no hârâ furisâke mirebâ wâtâru hi no kâge mo kâkurâhi teru tsuki no hikâri 

mo miezu shirâkumo mo ikihâ bâkâritoki jikuzo yuki wâ furikeru kâtâri tsugi ihitsugi 

ikâmu fuji no tâkâne wâ 

يت شد، خداوند عظيم، كوه ؤم جدا شد و زمين قابل راز آن زمان كه آسمان و زمين از ه
اگر نگاهي به آسمان بيندازيم نور خورشيد و ماه ديده  ؛فوجي، در سرزمين سوروگا نمايان شد

برف بر كوه فوجي  ،كه زمستان نيست ابر سفيد، كوه را همچنان فراگرفته و با اين ؛شوند نمي
  . ل خواهم كردحادثة كوه مقدس فوجي را پيوسته نق ؛بارد مي

نامند. دو مي ،يعني شعر ژاپني ،10يوشو را واكارفته در مان كارچهار نوع شعر به طور كلي، به
اند. وزن هفت و هفت هجايي ساخته شده جنيز از واحدهاي پن يوشونوع شعر ديگر موجود در مان

اپني در اين وزن اشعار سنتي ژ به همين دليل ؛ها وزني گوشنواز استو پنج هجايي براي ژاپني
نوعي كيفيت  ]هابراي ژاپني[). ساختار پنج و هفت هجايي 4: 1377(تاواراتاني،  نداسروده شده

 
8 N. Oo kim i/大王 
9 chouka/長歌 
10

 wâkâ/和歌 
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  .)Uchida, 1992: 5( كند كه به موسيقي ژاپني شباهت داردموسيقايي القا مي
(شعرهاي زنجيري) در ميان مردم متداول بود  11»رنِگا«، شعري به نام ماوايل قرن شانزدهم 

)Henderson, 1958: 13(كردندمي فكري هم چند شاعر ،نگار براي سرودن ؛ )Higginson, 1985: 

 شدكننده) ناميده مي(شعرهاي زنجيري سرگرم 12»رنِگا نوكايهاي«. اين شعر در ميان مردم، )192
)Ibid: 90ت، هجا داش 5 - 7 - 5ترتيب  ) كه به14آغازين ة(قطع 13رنِگا با يك هوكوّ نوكاي). هاي

 ).Ziliak, 2009: 5(شد  مي شروع

زيرا آهنگ و  ؛)Higginson, 1985: 90( نگا نقش مهمي داشتر نوكايهاي ساختار هوكوّ در
سرايي نگاربه همين دليل، هميشه گروه شاعراني كه براي  و كردشعر را كنترل مي ةموضوع بقي

را بسرايد. هوكوّ نسبت به خواستند هوكّو  ميترين شخص جمع از مهم ،شدنددور هم جمع مي
نظر محتوايي  اما از ؛ايي استقلال بيشتري داشتنظر معن از ،نگار نوكايهاي ديگر هايقطعه

 ,Ueda( هستند ها نيز به يك شعر واحد تعلق دارند و به هم پيوستهقطعه ةمشخص بود كه بقي

(از  ترتيبِ با ايد هفده هجا بكه  اين داشت: نخست ويژگيسرايي، هوكوّ دو نگارت . در سن)4 :1976
 15»واژه فصل«بايد يك  كه اين دوم و داشت پنج - هفت -پنجراست به چپ در زبان فارسي) 

اشاره  واژه به فصلي گرفت. فصل ميرا فرا كند)اي كه به ويژگي يك فصل خاص اشاره مي (كلمه
  ).Ueda, 1976: 4ند (شدرعايت نمي ويژگيگاهي اين دو  .است سروده شدهدر آن كه شعر  كندمي

موضوعات «، تعدادي 16به نام يوشيموتوسرايان معروف نگاردر قرن چهاردهم، يكي از 
توانست يك كتاب قواعد . سه قرن بعد، هر كسي ميندكه مناسب هوكوّ بودمعرفي كرد را » 17فصل

 ،فهرست هريك از چهار فصل بود. در اين با مرتبط فهرستي از كلمات شاملسرايي بخرد كه نگار
، آورده شده مربوط به هر فصل پرندگان) بيشترها) و حيوانات (گل بيشتربيشتر اسامي گياهان (

و نام هايكو بر آن نهاده  18كامل جدا شد طورنگا بهر). بعدها هوكوّ از Higginson, 1985: 9بود (
 يك هايكوي سنتي 3نمونة شد. شد؛ البته گاهي نيز قواعد سنتي هوكوّ (هايكو) در آن رعايت نمي

  است:
3. 春 なれ や 名 も なき 山 の 朝 がすみ  

hâru nâre yâ nâ mo nâki yâmâ no âsâ gâsumi 

  .پيچيده در مه صبحگاهي نامكوه كوچك بي روزهاي بهاري،
  ).Henderson, 1958: 34( »19باشو« 

 
11

 renga/連歌 
12 hum orous lin ked poem / haikai no renga/俳諧の連歌 
13

  ho kku/発句 
14 starting verse 
15 season word / kigo (季語 ) 
16 N. Yoshimoto /吉本 
17 season topics / kidai (季題) 
18 و   اساا كا شيكي م Masaoka shiki (186 7-1902) /正岡子規 در وكوّ  كامل ه اد. استقلال  ا) نه ازين رنگ (قطعه آغ و  بر هوكّ ايكو را  ام ه ور رسمي ن به ط يكو سرايان مشهور و صاحب سبك است،  گرفت. كه خود از ها دوران شيكي صورت   
19 Matsuo bash ou/ 松尾芭蕉 
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 22و شيكي )1762- 1826( 21ايسا، )1716 - 1784( 20بوسون، )1644- 1694ماتسو باشو (
  سبك ژاپن هستند. ) از هايكوسرايان مشهور و صاحب1867- 1902(

است و الگوي هجايي  لحاظ ساختار كاملاً شبيه هايكواز، 23ريوشعر ژاپني ديگري به نام سن
متفاوت است. از آنجا كه  لحاظ محتوا با هايكو كاملاًريو ازسن. دارد پنج - هفت - پنجصورت  به
كند و هاي انسان اشاره مييات و موقعيتريو شعر طنزي است كه به احساسات و تجربسن

واژه ندارد. در هايكو دو چيز/ موضوعي كه درظاهر با هم  موضوع آن طبيعت نيست، فصل
و خواننده براي پيدا كردن رابطه ميان آن دو به چالش گيرند  مي كنار هم قرار ،ارتباطي ندارند

شود و از تصوير كشيده مي ك موقعيت/ موضوع واحد بهي ،ريواما در سن؛ شود كشيده مي
با مفهوم  ريو سن .شود اين تصوير را با استدلال و شعور خود درك كندخواننده خواسته مي

شعر «و » ادبيات كمدي«را به   آنبه همين دليل  و شودخواننده مي دةسبب خن ،داردطنزي كه 
اي و هاي محاورهاز واژه ،ريو. شاعر در سرودن سن)Ueda, 1999: 8( كنندترجمه مي» طنز

 :توجه كنيد زير ةنمون به .)Ibid: 4( كنداصطلاحات عاميانه استفاده مي
4. 通り 抜け むよう で  通り 抜け が 知れ 

toori nuke muyou de toori nuke gâ shire 

  .اين علامتي كه پيدا كردي ممنون، يه راه ميانبر برايورود افراد متفرقه ممنوع، 
  .)Ueda, 1999: 12( »سن ريو«
  گنجد.در اين مقاله نمياست كه لازم هاي بيشتري توضيحات و بررسي، ريواي معرفي سنبر
  

  هايكو در قرن بيستم. 2- 1- 2
ر در غرب تغيير زمان با تأثيرپذيري ژاپن از غرب، هايكو نيز تحت تأثير شع ، هم.مدر قرن بيستم 

كار   در سرودن هايكو به يكردي جديد رااز اين تغيير استقبال كردند و رو كرد. برخي شاعران
لحاظ از همجريان تغيير مقاومت كردند و همچنان هايكوهاي سنتي ( برابرگروهي درو  گرفتند

 ؛طبيعت نبود ةساد ةمحتواي هايكو ديگر فقط مشاهد پسنديدند. لحاظ محتوا) را مياز همساختار و 
سياسي و اجتماعي، جنگ  هاي جديد ناشي از آن، مضامينهاي زندگي مدرن و پديده بلكه پيشرفت

بعضي از هايكوسرايان چندان كه  با اين. شدندهاي آن نيز موضوع شعر هايكو جهاني دوم و پيامد
ساختار هفده هجايي همچنان در  ،واژه در اشعار خود نبودندپايبند آن قواعد سنتي و ذكر فصل

 
20  Yosa Buson/ 与謝蕪村 
21 Kobayashi Issa/ 小林一茶 
22  Masao ka Shiki 
23 Senryuu/ 川柳 
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 كند: گونه بيان ميرا ايندا دليل حفظ ساختار هفده هجايي  بيشتر هايكوها حفظ شده است. اوئه

 ها معتقدند يك ژانر شعري بايد يك صورت، ساختار و يك قالب ثابت داشته باشدژاپني
)Ueda, 1976: 22(.  

  
  . ساختار و محتواي هايكو2- 1- 3
 ،ري كوتاهي است كه از هفده هجاهايكو اين است كه قالب شع ترين تعاريفكي از واضحي
، منشأ گرفته است نگاراز مطلع آغازين  كه اين قالبدر گيرد. ميشكل ، پنج - هفت - صورت پنج به
ي زير از هايكو به). Niimura, 1998: 2110(رود كار مي به 24»كنندهقطع ةواژ«و  »واژهفصل«
   توجه كنيد: »باشو«

5.梅 が 香 に のっと 日 の 出る 山路 かな 

ume gâ kâ ni notto hi no deru yâmâji kânâ 

25در عطر اومه
  .راه كوهستاني نمايد آفتاب. يناگاه رخ م 
  ).23: 1381، 26دا كيميئه(پاشايي و مائه

 شود هاي عيني و ملموس نوشته ميمورد وقايع و پديدههايكو شعري است كه در
)Higginson, 1985: 131(ة البداهه، لازمجوش و وصف في. استوارت معتقد است درك خود

هايكو يك شعر ناتمام است كه ن نيز اعتقاد دارد ايتو. )Stewart, 1963: 123( سرودن هايكو است
. هايكو )Eaton, 2009: 331( شود هايي خواننده و تفسير او كامل ميكه با تصور و احساس ن

   ).Iida, 2008: 177( حاصل دانش يا اعتقاد و باور خاصي نيست و ه استحاصل تجرب
به  شعر است و شدن فصل سروده ةدهند جود دارد كه نشاناي وكلمه در هايكوكه گفتيم،  چنان

واژه در هايكو، معتقد است مورد لزوم وجود فصل) در1958گويند. هندرسون (مي »واژهفصل«آن 
راي بنابراين ب؛ ها را براي خواننده تداعي كنند صحنه اي ازكنند مجموعهسرايان سعي ميهايكو
ها كه ميان همه انسانرا تجربياتي  ،كنندها تداعي خواننده ةبراي همرا كه يك صحنة مشابه  اين

ست. ا . يكي از آن تجربيات مشترك، تغيير فصول و آب و هواندآور ميدر شعر ، مشترك است
 ؛كندپذير ميبراي خواننده امكان واژهبردن فصل كارها را با بهاي از صحنهشاعر، تداعي مجموعه

آن نام، نماد يك فصل است.  رفتهكار  به واژهشعرهاي هايكو، يك فصل بيشتربه همين دليل در 
 ةزمينپيش واژه . فصل)Henderson, 1958: 5( دانندها مفهوم آن نماد را ميژاپني ةاست كه هم

 
24cutting word / kirej i (切れ字)  
25 ه  شكوف به عطر  اومه  است. عطر  ژاپني  وي  نوعي آل ومه  ا ارد ره د ار اشا در فصل به .هاي آلو   
26 M. Kimie/君江 
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 ,Blyth( نمايد ميكنار هم تداعي ها را درها و رنگصداها، صحنه كند و مي همدرك شعر را فرا

1969 b 382(.  
تابستان با آواز فاخته و  ،گيلاس ةاره بهار با شكوف، هموشوويمان از همان دوران نگارش

ج و يخ روي روي درختان كا پاييزي و زمستان با برف نشسته چمنزار، پاييز با راه شيري و باد
  ).Blyth, 1969 b: 382( شدخيزران، شناخته مي ةشاخ

  توجه كنيد:از باشو براي روشن شدن موضوع به هايكوي زير 
6. 夜 すがら や 竹 凍らする 今朝 の 霜 

yo sugârâ yâ tâke kōrâsuru kesâ no shimo 

  .درطول شب يخ بستن خيزران، يخبندان صبحگاهي
 )Landis Barnhill, 2004: 39.(   

گويند. اين كلمه هايكو را مي »كنندهقطع« ةد كه به آن واژاي وجود داركلمه ،در هايكوي سنتي
دهد هايكو را تشكيل مي ةعه از سه قطعدو قط، تر است كه بزرگ يبخش: كندبه دو بخش تقسيم مي

همان يك قطعة  ي كه پنج هجا دارد وبخشو  ترتيب پنج و هفت هجا) دارد (به و دوازده هجا
شدن يك  كامل ةفعلي كه نشان ةننده يا ادات است و يا پايانكقطع ةهايكو است. واژ ةماند باقي

سجاوندي استفاده كرد. بعد هاي  نشانهاز ها جاي آن توان بهاست. معمولاً مي 28يا يك بند 27عبارت
دو  ة(براي مقايس »yâ«/ »や« دمانن )؛Higginson, 1985: 102( شودايجاد مي 29از اين كلمه، درنگ

 ة(نشان» keri« /»けり«(علامت مبتدا)، » wâ« /»は«تعجب)،  ة(نشان »yârâ« /»やら«يا چند چيز)، 
  پرسش). ة(نشان» kâ« /»か« و پايان جمله)
  توجه كنيد: 30»گودوهكي«زير از به شعر 

  
7. 愕然 として 昼寝 さめたる 一人 哉 

gakuzen to šite hirune sâmetâru hitori kânâ 

  !تنها شومروزي بيدار مياز چرت نيم مبهوت
 )Ueda, 1976: 64.(  

در زبان ژاپني كلماتي وجود دارند  .نيز وجود دارد 31»لولا ةكلم« ،هايكوهاي سنتيدر بيشتر 
كلمات لولا از ميان اين  .متفاوت است ها آن اما معاني ؛تلفظي مشابه دارندو  ندهست 32آواكه هم

آواهاي ديگر خود را به اين ترتيب كه حضور يك كلمه، معناي هم ؛شوندآوا انتخاب ميكلمات هم
 

27 phrase 
28 clause 
29 pause 
30 K. Hekigodo/碧梧桐 
31 pivot word /ka ke kotoba (掛け言葉) 
32 hom ony m 
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 و هم به معناي» 雪« /»برف«هم به معناي » yuki« آواي براي نمونه ؛كندنيز به ذهن متبادر مي
 ،در هايكو» yuki» /«雪«ة واژ. است »幸»/ «مباركي«و هم به معناي  »逝،行き/ «»ردن، مرفتن«

هاي همراه بسط پاكي (مباركي)، مردن (رفتن) و سردي مرگ و زمستان (برف) را به يسه معنا
  .)Stewart, 1963: 155-156( كندبه ذهن متبادر مي شان ياستعاري يا مجاز

  
  ]صدا[ و اونجي 33هجا، مورا. 2- 1- 3- 1

 دليل سوءتفاهم به دانستيمشود، لازم اين بخش از مقاله به موضوع تحقيق مربوط نمي هرچند
سرايان بسياري از هايكوشده است  باعث كهرفته در هايكوي ژاپني  كارتعداد آواهاي به مورددر

ديگر به  هاي، به توضيح آنچه در زبانبدانندهايكو  هجاييهفده  ةرعايت قاعد خود را ملزم بهايراني 
. در زبان ژاپني براي نگارش هايكو، هجاها شمرده يمبپرداز است،و) تعبير شده هجا (در هايك

خوبي  اين موضوع را به ) با مثالي1985شوند. هيگينسون (بلكه اونجي/ صداها شمرده مي؛ شوند نمي
اونجي/ صدا  كه از شش درحالي ؛در نظر اول سه هجا دارد »manyoushuu«ة كلم :توضيح داده است

بنابراين ؛ »ma-n-yo-u-shu-u«اند: شده ساخته شده است. اونجي/ صداها با خط تيره از يكديگر جدا
  ).Higginson, 1985: 100لحاظ ساختاري، شعري با هفده هجا نيست (هايكو از

و داراي د »haiku«ة كلم دهد:صدا را با مثالي شرح مي /) نيز تفاوت هجا و اونجي1958هندرسون (
  ).ha-i-ku  «)Henderson, 1958: 4«است:  اما از سه اونجي/ صدا ساخته شده ؛هجا است

 بيشتراما از آنجا كه در  ؛تفاوت دارد ،شناسدهجا با آنچه يك ژاپني با عنوان اونجي/ صدا مي
 اشاره در اينجا نيز براي ،جاي اونجي/ صدا استفاده شده است  هاي معرفي هايكو، از هجا بهكتاب

  كار رفته است. هجا به ةبه مفهوم اونجي/ صدا، واژ
تر شبيه اونجي/ نسبت به هجا، رفتارشان بيش »مورا«واحدهاي زباني به نام كه است  گفتني

دارد. هر هجا از واحدهايي به نام مورا  اما مورا نيز با اونجي/ صدا تفاوت ؛صدا در ژاپني است
/ علم است كه در مطالعات سنتي وزن شعر طلاحياص: مورا«مورايي).  ة(نظري شودتشكيل مي
 ,Crystal» (رودكار مي دار در طول زمان بهترين واحد وزن براي ارجاع به كوچك ،34عروض

مانند  ؛شود كوتاه ختم مي ةمورا برابر با يك هجاي كوتاه/ سبك (هجايي كه به واك«). 299 :2003
di(شوداحد كشش واجي شناخته ميعنوان يك و به ،35شناسي ) است و امروزه در واج «Crystal, 

شود، يك مورا دارد و كوتاه ختم مي ةكه به واكهجاي سبك/ كوتاه، يعني هجايي ). « 257 :1999
 

33 mora 
34 metrics 
35 phonolo gy 
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 ,dir مانند ؛شود، دو مورا داردكشيده ختم مي ةيعني هجايي كه به همخوان يا واك هجاي سنگين،

sī  ،133: 1385(زعفرانلو كامبوزيا .(  
يك مورا  ورا و پس از مورا هجا قرار دارد.واحد آوايي واج است و پس از آن م ترين كوچك

اي از يك يا در ژاپني مجموعه اما يك اونجي/ صدا ؛)CVتركيبي از يك واكه و يك همخوان است (
تجزيه به واكه و همخوان نيز شود و قابل مشخص مي نوشتاري ةاست و با يك نشان 36دو واج
و يك  ابل تجزيه به دو آواي ديگر نيستيك اونجي/ صدا است كه ق »さ/sâ«براي نمونه  ؛نيست
(در زبان فارسي) قابل تجزيه به آواهاي ديگر  »س«گونه كه آواي همان ؛نوشتاري دارد ةنشان

  37نيست.
  
  هايكو در ايران .2- 1- 4

هاي دداشتياسهراب سپهري در  ةوسيل هايكو به ،در ايرانبار  اولينكه  ) معتقد است1386ذاكري (
از زبان ( سهراب سپهري ة. بعد از ترجم)7: 1386ذاكري، ( زبانان معرفي شدبه فارسي ،سفر ژاپن

 هايي غير از ژاپنياز زبان ،هاي شعر هايكو كه تعدادشان بسيار كم استكتاب)، انگليسي به فارسي
اي را كه شامل موعهدا كيميئه، مجبار پاشايي با همكاري مائه  . تنها يكندبه فارسي ترجمه شد

. ذاكري نيز در كتاب كردحدود صد هايكوي مشهور است مستقيماً از ژاپني به فارسي ترجمه 
 1945 - 1867هاي سال در شده سرودهتعدادي از هايكوهاي  ،زنبور بر كف دست بوداي خندان

ايكوي فارسي شاعران زيادي در ايران ه هژاپني به فارسي ترجمه كرده است. امروز را مستقيماً از
  سرايند.مي

  
 . ليكو2- 2

 اندشناخته شده .ماشعار حماسي شفاهي بلوچي از قرن پانزدهم  كه شروو معتقد است
)Skjaervo, 2006: 672( نادري،  يكي از. ليكو) لازم به يادآوري 1386اشعار شفاهي بلوچي است .(

اثر ادبي شفاهي  ةپديدآورندمثلاً  ؛هايي داردمكتوب تفاوتادبيات است كه ادبيات شفاهي با 
ود. شعر رميشمار   بهنامشخص است و اجرا در ادبيات شفاهي اهميت زيادي دارد و جزئي از اثر 

). 38: 1387(افراشي، كند  ازگو ميرخدادهايي در زمان حال را بسرايي است و  شفاهي بيشتر بديهه

 
36 phonem e 
37 برد  ار  به ك ار آن آمده است،  در مورد ساخت گر  ي اي د اب ه ايكو، همان تعريفي را كه در كت تعريف ه در  براي جلوگيري از اشتباه  مقاله  ين  نجي/ در ا يم.صدا، يم و به جاي به كاربردن واژه او كرد ان واژه هجا استفاده  از هم  
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گيري آن در سرايش  قش اجرا و شكلشعر شفاهي نيز از اين قاعده مستثني نيست و ن ةمثاب ليكو به
به اين نكته اشاره كرده  38الفنباين و البداهه مهم است. البته ليكو تنها شعر شفاهي بلوچي نيست في

ع تاريخي به زبان بلوچي هاي شفاهي در توصيف وقاي نيز منظومه م،است كه در قرن نوزدهم 
  گونه توصيف كرده است:اينليكو را . افراشي )579: 1383اند (الفنباين،  هسروده شد

اند، هر مصرع آن ده هجا قافيههاي آن همبيتي بلوچي با وزن هجايي است. مصرعليكو شعر تك
هر  ،خوانيدارد و در اجرا، ميان هجاهاي پنجم و ششم آن درنگ وجود دارد [...] در مراسم ليكو

نوازي قيچك و با تكرار يكو در همگيرد [...] در اجرا، ل البداهه شكلبيتي ممكن است فيليكوي تك
  ). 38: 1387افراشي، شود (خوانده مي

فردي  يار است. او نخستين فراقكوه از ليكو اشعار عاشقانه در ش ،)1386به اعتقاد شعور (
در ژاپني شباهت  »هايكو«در ازبكي و  »سوزوان« ،در پشتو »يلند«است كه معتقد است ليكو به 

شاعر از جهان خارج  ةتجرباز  است وو محصول يك لحظه ليك ،)1386نظر نادري (دارد. از
به را  چيزي فقطگرا هستند؛ يعني لحاظ مضمون، واقعاز. بسياري از ابيات ليكو آيد وجود مي  به

نيز با توجه ). شعور 37 :1387(افراشي، د دهمحيط زندگي بلوچ روي مي كه دركشند  تصوير مي
  هايكو و ليكو را مطرح كرده است. هت ميانگرايي، شبابه همين ويژگي واقع

هيچ پژوهش و  ليكو بسيار محدود و مختصر است دربارةشده  مطالعات انجام ةپيشين
بلوچي هاي ليكو دربارة). گسترش شناخت 30: همان( 39است نشده انجامآن  دربارةشناختي  زبان

كسي بود كه چند ليكو را به ) اولين 1353آن صورت گرفت. پهوال ( ةتا حد زيادي از رهگذر ترجم
 به ليكو ،»اشارات«عنوان  اي بادر مقالهنيز ) 1377). مؤمني (1 :1387دري ترجمه كرد (شعور، 
 ،»هاي تركمنستانليكو در هنر شعري مردمي بلوچ«ة ) در مقال1990( 40پرداخته است. آكسنوف

ت بررسي و ترجمه كرده است. تر اسليكوهاي تركمن را كه البته از ليكوهاي بلوچي ايران طولاني
آوري و به زبان فارسي ترجمه كرده است. ) صد ليكو را در كتابي به همين نام، جمع1384مؤمني (

فهم و درك معني ليكوهاي كتاب كمك  به، معني هشت واژه را كه صد ليكودر پايان كتاب  وي
شمرده و ليكو را يكي از ) هشت نوع شعر شفاهي افغاني را بر1386كند، آورده است. شعور ( مي

) ليكو را تعريف و چند ليكو را ترجمه كرده است. افراشي 1386. نادري (دانسته استاين انواع 
اختي شنهاي زبانلحاظ ويژگيت كه ساختار و محتواي ليكو را از) تنها پژوهشگري اس1387(

و، شعر شفاهي محتوايي ليك - اشاراتي بر تحليل ساختاري« ةبررسي كرده است. او در مقال
 

38 J. Elfenbein 
39 ا  بلا  كه ق فراشي (همانطور  13شاره شد، ا ان87 كه ازمنظر زب وهشگري است  پژ ين  نخست  ( وده است. بررسي نم يكو را  اسي ل  شن
40 S. Axenov 
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لحاظ ساختاري و محتوايي براي ليكو، در ميان اشعار هايي ازبر طرح ويژگي علاوه ،»بلوچي
است ليكو به بيت كردي شباهت عاميانه و محلي ايران متناظري براي آن برشمرده است. او معتقد 

مطرح  راشباهت ميان هايكو و ليكو  ةفرضي ،ضمن اشاره به شباهت بيت كردي و ليكو و دارد
است.  كردهبا ليكو مقايسه طور مختصر  نين بيت كردي را معرفي كرده و بهاست. او همچ كرده
  ).31: (همان نامند مي »بيت«اصطلاحاً  راكردي زبان در  موجود هايبيتيتك

لحاظ ساختاري در تقطيع هجايي و جايگاه درنگ است. هر شباهت ميان ليكو و بيت كردي از
دي از ده هجا ساخته شده است و درنگ نيز در هجاي پنجم و ششم اعمال مصرع ليكو و بيت كر

مثالي از درادامه، لحاظ محتوايي نيز هر دو شعر، مضموني عاشقانه و عاطفي دارند. شود. ازمي
  :كنيمارائه مي را) b-8بيت كردي ( ) وa-8و (ليك

8-a. mah/ri/ye dâ/ron / nâ/mi nâ/ziən/kent 

1      2   3  4   5      6   7   8     9     10 

doh/ta/rie neš/tag / šak/k o â/diə/kent 

1      2   3   4    5     6    7     8  9     10 

  ]است[اي دارم نامش نازينك جمازه
  ]دارد[دختري نشسته، شانه و آينه 

8-b. b/ne/sar/di/lm / nâ/ska/pan/ja/kat 

1  2   3   4   5     6    7    8    9   10 

bâ/wa/še/nim/ka / ba/ag/ri/ja/kat 

1    2   3    4    5     6   7  8  9  10 

  دست نازكت را بر دلم بگذار
  ).32(همان:  نو با گيسوانت بادم بز

ند از: انتخاب  نظر محتوايي پنج ويژگي براي ليكو برشمرده است كه عبارتاز) 1383افراشي (
 ،گرايي. در اين مقالههاي قومي و واقعنمود نگرشاري غالب، بازواژگان، تشبيهات، ساختار استع

كار  ها و اسامي خاصي كه در ليكو بهنام مكان .اژگان در پنج مورد بررسي شده استانتخاب و
، اطلاعات هانام مكاناز ويژه  به ؛رساني داشته باشدليكو ويژگي اطلاع استسبب شده  اند، رفته
گريزي سبكي (حضور . هنجارآوريم دست مي  بهر قوم بلوچ اطلاعات ستقرامورد محل ادر خوبي
شود. هاي واژگاني است كه در ليكو ديده ميادبي زبان) يكي ديگر از ويژگي غير ةهايي از گونواژه
. شود ديده ميهايي از زبان فارسي در آن واژهوام، كه ليكو شعر محلي قوم بلوچ است ينبا ا
از واژگان فرهنگي كه در . ندهست نمادهاي فرهنگي قوم بلوچ ،دنروكار مي به هايي كه در ليكو واژه
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گي، فولكلور، زند ةها، اعتقادات، رسوم، عادات، شيومورد ارزشاطلاعاتي درشود ليكو ديده مي
دست نيز رفته در ليكو به نگرش قومي بلوچ  كارهاي به. از واژهآيد ميدست   موسيقي و ادبيات به

(از طريق واژگان)  »هاي قومينمود نگرشباز«به اين مسئله تحت عنوان  ،در اين مقاله .يابيم مي
در ساير اشعار ي كه فردبهتشبيهات منحصر ؛رودكار مي تشبيهات جالبي به ،در ليكو .ايم هپرداخت

شوند. هنجارگريزي معنايي نيز كه يكي از ابزارهاي يافت نمي ،مكتوب به زبان فارسي معيار
هاي اصلي كه از شاخه 42گراييو تجريد 41گراييشود. تجسم نش شعر است، در ليكو ديده ميآفري

گرايي ويژگي ديگري است كه واقع در ليكو كاربرد دارند. روند، شمار مي  بههنجارگريزي معنايي 
  .مورد اشاره قرار گرفته استدر اين مقاله 

 

  هاي هايكو و ليكو ويژگي ة. بررسي و مقايس3
 خود ة) در مقال1387( افراشيكه را هايي ويژگيدر اينجا هايكو و ليكو،  ةبررسي و مقايس براي

تا  كنيمارائه مي را هايي از هر دو نوع شعرو نمونه كنيم، ذكر مياستشمرده براي ليكو بر
  با يكديگر شباهت يا تفاوت دارند.ها يك از اين ويژگي مشخص گردد هايكو و ليكو در كدام

  
  انتخاب واژگان . 3- 1

ها، هنجارگريزي سبكي واژگاني، اسامي ارتباط با نام مكاندر را در اين قسمت، انتخاب واژگان
  . دهيم ميها و واژگان فرهنگي مورد بررسي قرار واژهخاص، وام

  
  ها . نام مكان3- 1- 1
  :رودكار مي بههم در هايكو و هم در ليكو  ،... و هاها، رودخانهها، شهرها، درياچهنام مكان 

9-a. 四方 より 花吹き 入れて にほ の 海  

šihou yori hânâ fuki irete niho no umi  

  43نيو ةدرياچبه  بارداز چهار جهت گل مي
  ).25: 1381دا كيميئه، (پاشايي و مائه »باشو«

9-b. sarhaddi pirân čw
en benâ zenin 

k
w
edaken omrâ č w

en bog
w
âzenin 

  را چطور بستايم سرحدپيران 
 

41 personification 
42 abstraction 
43  :nio يوا"به  "نيو"درياچه  ومي"و  "ب . "ئ ارد يشتر شهرت د ب  
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  عمر كوتاه را چطور سپري كنم
: 1384اصلي بلوچستان است (مؤمني،  ةتگاه اصلي ليكو و يكي از دو منطقنام خاس »سرحد«

  مقدمه).
 

  . هنجارگريزي سبكي3- 1- 2
را در شعر ندارد  ها د كه خواننده انتظار خواندن يا شنيدن آننروكار مي كلماتي به ،در ليكو
ها يا هاي زبان و استفاده از واژهسبكي، آميختن گونه ). هنجارگريزي33: 1387، (افراشي
  ).82: 1380ري در شعر است (صفوي، گفتا ةهاي نحوي گون ساخت

  :شوداين نوع هنجارگريزي هم در ليكو و هم در هايكو مشاهده مي
10-a. 初東風 の 厠 の あかり うごき けり 

hâtsukochi no kâwâyâ no âkâri ugoki keri  

  لرزدمي مستراحوشي چراغ م نخستين باد صبا
  ).22: 1381دا كيميئه، (پاشايي و مائه» 44مورااوئه«

 10-b. sigârâ kaššân duti čarsiyenent 

trâ jatag mâsâ čamm tey arsiyenet 

  زندكشم كه دودش چرخ ميي ميسيگار
  آلود استهايت اشكمادرت تو را زده است و چشم

ادبي هستند و خواننده انتظار شنيدن  حاوره و غيرهاي زبان ماز واژه »مستراح«و  »سيگار«
  ها را در شعر ندارد.آن

  
  . اسامي خاص3- 1- 3

د، در ندهبه خواننده مي 45مورد اسامي متداول در زبان و گويشاسامي خاص كه اطلاعاتي در
   :اند كار رفته هايكو نيز به

11-a.    象潟や雨に西施がねぶの花 

kisâgâtâ yâ  âme ni seishi gâ nebu no hânâ 

  هاي درخت گل ابريشم زيباروي، شكوفه 46فانليدر باران كيساگاتا چونان 
  .)در دست چاپ :1393(ذاكري،  »باشو«

11-b. mâhriyi  dâron nâmi šeydâyent 

jâmag tey nâzorkent, jân tey peydâgent 
 

44 Uem ura/上村 
45 dialect 
46 Fanli ان كه سال تو:  است در چين ب ويي  بار ام زي باستان بود.ن ور چين  ار مشه اروي بسي يب ار ز ي از چه ذتش مشخص نيست. يك لد و درگ  
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  شيداشتري دارم، نامش 
  ات (پيراهنت) نازك است و تنت پيداستجامه

  ند.هست اسم خاص b-10ة در نمون »شيدا«و  a-10ة در نمون »فانلي«
 

  هاواژه. وام3- 1- 4
شاعران  ،اما در بعضي از هايكوهاي جديد و معاصر ؛كار نرفته است واژه بهدر هايكوي سنتي وام

  :اندهاي انگليسي استفاده كردهواژهاز وامبيشتر 
12-a. ナイター の 底下界 にて もっとも 明 

nâitâ no sokogekâi nite mottomo mei 

  تر از همهروشن ترين جاپايين] نايت[ روشنايي نورافكنزير ه مسابق
)Yamaguchi, 1993: 259.(  

  شوند اشاره كرده است. هاي زبان فارسي كه در ليكو ديده ميواژهافراشي به وام
12-b. bâla kant yerâni hawâpeymâ 

dastânâ  bandin yâyin tey deymâ 

  نايرا هواپيمايكند پرواز مي
  آيمبسته پيشت مي دست
اشاره  اي هاي شبانهبه بازي اصطلاحاين است.  »شب«به معني  47»نايت«انگليسي  ةواژوام
فارسي است كه به گويش بلوچي راه  ةواژ. هواپيما نيز وامشودكه در زير نورافكن اجرا ميدارد 

  يافته است.
  

  . واژگان فرهنگي3- 1- 5
هر زباني براي ارجاع به چيزها و باورها و رويدادها از  كه ) معتقد است1997( 48ويرژبيتسكا

هويت فرهنگي هر ملت و  ةواژگان بهترين نمايند بنابراين ؛كندهاي مخصوصي استفاده مي واژه
. )Sapir, 1949: 162( داندنيز واژگان را نماد فرهنگ يك ملت مي آيند. ساپيرشمار مي قومي به
  كنند: معرفي مي ة زيررهنگي را در سه طبقهاي فواژه و استمپلسكي 49تومالين
   ؛ها، اعتقادات و نهادهاشامل ارزش ،باورها. 1
   ؛زندگي ةها، غذا، لباس و شيوشامل رسوم، عادت ،توليدات. 2

 
47 night 
48 A. W ierzbicka 
49 B. Tomalin 
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  . )Tomalin & Stempleski, 1993: 7( شامل فولكلور، موسيقي و ادبيات ،رفتارها. 3
ها به باورها، رفتارها و يا از طريق برخي واژه يمتواندر بعضي از هايكوها و ليكوها مي

   :پي ببريمتوليدات 
13-a. 焼き場 の 煙突 の 大いさ を あふぐ  

yâkibâ no entotsu no ouisâ wo âfugu 

  عظمت دودكش نگرمبه بالا مي جسدسوزي ةكور
  ).122: 1976دا، (اوئه »50توتا«
  اشاره دارد. به سوزاندن مردگان در آيين مذهبي ژاپن (بودا)» جسدسوزي ةكور«

13-b. man gan
w
ek buton, biyâret mollâyi 

man wati manton pa kolhowallâhi 

  بياوريد ملاييمجنونم، 
  هيلال هو قلام براي من خود وامانده

به سنت مسلمانان براي ازدواج  ،اي از قرآن)(يعني خواندن آيه »االله قل هو«و  »ملا«ژه هاي وا
  كند.اشاره مي

  
  ت . تشبيها3- 2

ان ساير مي دردر هايكو رفته  كار به تشبيهاتاما  اند؛ كار رفته فردي در ليكو بهبهتشبيهات منحصر
  :ندفرد نيستبه اشعار مكتوب ژاپني منحصر

14-a. 落ち ざまに 水 こぼし けり 花椿 

oči zâmâ ni mizu koboši keri hânâtsubâki 

  گل كامليا ريزدميآبش را فرو افتدگونه كه ميهمان
  ).25: 1381دا كيميئه، (پاشايي و مائه »باشو« 

در رفته  كاربه ، در توضيح تشبيهصد هايكوي مشهوردر كتاب  51پاشايي به نقل از بيوكانن
كنند كه گلش در ادبيات ژاپني سامورايي را معمولاً به گل كامليا تشبيه مي نويسد:ميشعر بالا، 

دا  افتد (پاشايي و مائهالم از شاخه ميطور سماند و بعد همانفقط چند روزي روي شاخه مي
  ).25: 1381كيميئه، 

14-á. 象潟や雨に西施がねぶの花     
kisâgâtâ yâ  âme ni seishi gâ  nebu no hânâ 

 
50 K. Touta/兜太 
51 D.C. Buchanan 
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  هاي درخت گل ابريشمشكوفه چونان فانلي زيباروي، كيساگاتا در باران
  ). در دست چاپ :1393(ذاكري، » باشو«

ظاهر شوند و بهگل ابريشم جمع مي اي درختههنگام غروب يا ريزش باران، شكوفه
شده هاي جمعگويند. در اينجا شكوفهمي »خسُتشب« اين پديدهدر زبان فارسي به  كه خوابند مي

  را بسته است. شده است كه چشمانش تشبيه يزيباروي ليبه فان
14-a

"
. 絵 に  描いた ような 雲 あり 初日 の 出 

e ni kâitâ younâ kumo âri hâtsu hi no de 

  نخستين دميدن آفتاب سال نو ابر است ماندمي نقاشي ةپرده يك ب
  ).20: 1381كيميئه،  دا مائه (پاشايي و »52شوساي«

  در اين قطعه، صبح روز اول سال نو، از زيبايي به يك نقاشي زيبا تشبيه شده است.
14-b. sarbâzi piyečân bâz hatarnâkant 

b
w
erjâni mudân limb

w
eway tâkant 

  است، پيچ راه سربازخطرناك 
  برگ ليموستموهاي بورجان 

  به برگ ليمو تشبيه شده است. b-13 در مثال »موي يار«
 

  . هنجارگريزي معنايي3- 3
 ،هنجارگريزي معنايي است (سجودي ،آيي واژگان در زبان خودكارتخطي از معيارهاي باهم

1378: 23 .(  
بدون كم و  ،بينداعر هر آنچه را ميزيرا ش ؛شوددر هايكو، هنجارگريزي معنايي ديده نمي

زي در سرايش شعر استفاده از هنجارگري ،اما در ليكو ؛آوردميبه نگارش در كاست و اغراق
  :شود مي

15-a. bolbolay mudân âšeke bâgant 

kaddahin  čammân mni delâ dâgant 

  موهاي بلبلم (همچون) باغ عاشقند (يعني باغي كه عاشق صاحب خود است)
  ام داغي بر دلم هستندشمان قدح مانند محبوبهچ

در . پنداري است عاشق بودن مو، انسانزيرا كار رفته است؛  گرايي بهتجسم ،در مصرع اول
  چشمان يار داغي بر دل است.زيرا شود؛ گرايي ديده ميمصرع دوم تجريد

 
52 Shusai/駿才 
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  هاي قومي. باز نمود نگرش3- 4
و ها  هايكو توسط آنو سرودن  تعاليم ذن (بودا) هستندز پيروان ا ،هايكوسرا شاعران بنامِ بيشتر

سكوت، علاقه به طبيعت،  بود.كردند، تحت تأثير تعاليم ذن ها تقليد ميبعد كه از آن شاعران دوران
ند كه در هست از باورهايي ،توجه به چيزهاي كوچك و روزمره و هي به زندگي فاني دنيويتوجبي

   :وجود دارندهايكو 
16-a. 痩せすね も あるばぞ 花 の 吉野山 

yâsesesune mo ârebâzo hânâ no yoshinoyâmâ 

  هاي گيلاسشكوفه كوه يوشينو ها نزار استساق
  ).28: 1381دا كيميئه، (پاشايي و مائه» باشو«

  بودن زندگي دنيوي اشاره دارد. هاي گيلاس به كوتاهي عمر و فانيشكوفه
16-á. 愛 の 媛 の かんざし 桃 の 花咲かす  

e no hime no kânzâshi momo no hânâsâkâsu 

  عشق ةالهبراي  تا زينت مويي باشد درختان هلو غرق در شكوفه
 )Yamaguchi, 1993: 203( .  

آن به يكي از خدايان  »عشق ةاله« و شود ه ميهزار خدايي شناخت هفتكشور عنوان  بهژاپن 
  اشاره دارد.

16-b. man blit kortin bandarabbâsi  

sohtagen molkâ sakkin biyebrâsi 

  ام راهي بندرعباسمبليط گرفته
  برادريبيشده سخت است  در اين سرزمين نفرين

  ميان قوم بلوچ اشاره شده است. به اهميت جنس مذكر و برادر در ،ع دومادر مصر
  

  گرايي واقع .3- 5
 سرايد. بيند، ميآنچه را ميشاعر هر و ستا گراهايكو شعري واقع گفتيم،كه  طورهمان

  ).Iida, 2008: 177(شاعر از جهان خارج است  ةكو حاصل تجربهاي
17-a. 草 青青 牛 は さり 

kusâ âoâo  ushi wâ sâri 

  ها رهاگاو ،سبز ها سبزعلف
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  ).Higginson, 1985: 34( 53»ايپكيرو«
17-á. 残雪 や ごうごう と 吹く 松の風 

zânetsu yâ gougou to fuku mâtsu no kâze 

  هابر كاج هوهو وزيدن باد ،نشده هاي ذوببرف
  .)120: 1386(ذاكري،  54»كيجو«

17-b. man rawon kwehâ kwuh bhârgâhent 

g
w
andoko mâsi h

w
âb o âgâhent 

  ستا گاهروم بهاربه كوهستان مي
 خواب و بيدارند، كودك و مادرش

  دهد.گرايي را در ليكوي بلوچي نشان ميواقع  b-17 ةنمون
  

     گيري نتيجه. 4
  پردازيم: ميهاي ليكو و هايكو ويژگي ةدي به مقايسبندر يك جمع، اكنون
   ؛روندكار مي در زمان حال به بيشترها فعل ،هم در هايكو و هم در ليكو. 1
بيند و آن شاعر منظره، پديده و يا شيء را مي يعني ؛ندهست گراشعاري روايت ليكو و هايكو. 2

  ؛كندرا وصف مي
  ؛ندهست اييو داراي وزن هج ليكو منظوم هايكو و .3
نايي لحاظ معگيرد، هم ازكه بين هجاي پنجم و دوازدهم قرار مي» كنندهقطع ةواژ«در هايكو . 4

گ وجود كند. در اجراي ليكو ميان هجاي پنجم و ششم درنلحاظ آوايي درنگي ايجاد ميو هم از
در بين ، اردشود و به همين دليل اجرا ندجزئي از ادبيات شفاهي محسوب نمياگرچه هايكو  .دارد

بين دو مصرع ست كه ا ايآن، درنگ وجود دارد و اين درنگ معادل فاصله هجاي پنجم و دوازدهم
  ؛بيت ليكو وجود دارد

به  ؛شود ها بيشترين معنا و تصور منتقل ميهم در هايكو و هم در ليكو با كمترين واژه. 5
  ؛گرا هستندكمينه دو عبارت ديگر هر

  ؛پردازندخيل و تصويرپردازانه به انتقال معني ميهايكو و ليكو بسيار م. 6
در زندگي روزمره  معمولاًكه شود توجه ميهايي هم در هايكو و هم در ليكو به مسائل، اشيا و پديده. 7

  شوند.گراي افراطي محسوب ميواقع شعردو  به عبارت ديگر هر ؛دنكننظر كسي را چندان جلب نمي
 

53 N. Ippekiro/一碧楼 
54 M. Kiju/鬼城 
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  سپاسگزاري. 5
آوري و ترجمة اشعار هايكو  هايشان در جمع دليل راهنمايي االله ذاكري به درتاز جناب آقاي ق

هاي خانم دكتر نائومي شيميزو و آقاي دكتر سهراب  بسيار سپاسگزاريم. همچنين از راهنمايي
  .آذرپرند كمال تشكر را داريم

  
  هانوشتپي. 6

1. Liku 

2. Hâiku/俳句 

3. cognitive poetics 

 .آقاي سامان مصفا .4
5. Mânyoushuu/万葉集 

6. N. Tawaratani/俵谷 

7. tânkâ/短歌 

8. N. Ookimi/大王 

9. choukâ/長歌 

10. wâkâ/和歌 

11. rengâ/連歌 

12. humorous linked poem/ hâikâi no rengâ/俳諧の連歌 

13. hokku/発句 

14. starting verse 

15. season word / kigo (季語) 

16. N. Yoshimoto/吉本 

17. season topics / kidâi (季題) 

سبك است،  يان مشهور و صاحبكه از هايكوسرا) 正岡子規/ Masaoka shiki( ماسااوكا شيكي .18
آغازين رنگا) نهاد. استقلال كامل هوكوّ در دوران شيكي  ةرسمي نام هايكو را بر هوكوّ (قطعطور  به
  صورت گرفت. )1902 - 1867(

19.Matsuo bashou/ 松尾芭蕉 

20. Yosa Buson/ 与謝蕪村 

21. Kobayashi Issa/ 小林一茶 

22. Masaoka Shiki 

23. Senryuu/ 川柳 

24. cutting word / kireji (切れ字)  
 هاي آلو در فصل بهار اشاره دارد.ومه نوعي آلوي ژاپني است. عطر اومه به عطر شكوفها .25
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26. M. Kimie/君江 
27. phrase 

28. clause 

29. pause 

30. K. Hekigodo/碧梧桐 

31. pivot word /kâke kotobâ (掛け言葉) 

32. homonym 

33. mora 

34. metrics 

35. phonology 

36. phoneme 

هاي ديگر درمورد  عريفي را كه در كتاببراي جلوگيري از اشتباه در تعريف هايكو، همان ت ،در اين مقاله .37
هجا  ةاز همان واژصدا، اونجي/  ةبردن واژ كار  جاي به  كار برديم و به  ساختار آن آمده است، به

 استفاده كرديم.

38. J. Elfenbein 

 است. كردهليكو را بررسي  ،شناسي) نخستين پژوهشگري است كه ازمنظر زبان1387افراشي ( .39

40. S. Axenov 

41. Personification 

42. Abstraction 

  شهرت دارد.» ئومي«و » بيوا«) بيشتر به nio» (نيو«درياچة  .43
44. Uemura/上村 

45. dialect 

يكي از وي تش مشخص نيست. شكه سال تولد و درگذبود نام زيبارويي در چين باستان  )Fanliفانلي ( .46
 چهار زيباروي بسيار مشهور چين باستان بود.

47. night 

48. A. Wierzbicka 

49. B. Tomalin 

50. K. Touta/兜太 

51. D.C. Buchanan 

52. Shusai/駿才 

53. N. Ippekiro/一碧楼 

54. M. Kiju/鬼城 

 

 . منابع7

». محتوايي ليكو، شعر شفاهي بلوچي - اشاراتي بر تحليل ساختاري«). 1387( افراشي، آزيتا •
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  .40 - 27صص  .1ش  .4س  .شناسي ايرانانجمن زبان، شناسي زبان و زبان ةمجل
. هاي ايراني نو زبان :2ج  ،هاي ايرانيراهنماي زبان. »بلوچي«). 1383(الفنباين، يوزف ماينتس  •

  .بيدي. تهران: قفنوسفارسي زير نظر حسن رضايي باغ ةترجم
 ؛. تهران: يوشيجلاك پوك زنجره: هايكوي ژاپني از زبان ژاپني). 1381ئه (يدا كيممائه و پاشايي، ع •

 ها.گوي تمدنو المللي گفتمركز بين

 تهران: توس. .شعراي بزرگ معاصر ژاپن ).1377( تاواراتاني، ناهوكو •

 . تهران: مرواريد.زنبور بر كف دست بوداي خندان). 1386( االلهذاكري، قدرت •

  (در دست چاپ). تهران: افراز .تنگ اكُو راه). 1392( --- ---------  •
  .26ش  .7 . سشعر ةمجل». شناسي شعردرآمدي بر نشانه«). 1378(سجودي، فرزان  •
  . تهران: مازيار.هايكو: شعر ژاپني). 1361( پاشاييع.  و شاملو، احمد •
  . بلوچستان اينفو ».زار عاشقان بلوچ ةليكو: نال«). 1386( شعور، اسداالله •

http://www. balochistaninfo. Blogfa. Com/ post-34-aspx  
پژوهشگاه فرهنگ و هنر  تهران:. 2. ج شناسي به ادبياتاز زبان ).1380( صفوي، كورش  •

  اسلامي.
  . )جديد ةدور(. 7 - 9. ش كلك». اشارات«). 1377( منصور مني،ؤم •
  تهران: مشكي. .هاي بلوچيصد ليكو: سروده). 1384( ----------- •
  .وازنا». ليكو: شعر شفاهي بلوچ ةمعرفي و ترجم«). 1386( نادري، نويد •

http://www.Vazna.com/article.aspxcid=292 
• “新村出”（1998）『広辞苑』岩波書店 第五版 日本。.  
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